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نهالی در برهوت

ایــن  مصــداق  کیمیــا  ســریال 
ضرب المثل اســت: شهرت در تبلیغ 
اســت، والا سریالی اســت معمولی 
که چند شانس یاورش شده. بسیاری 
از ســریال های اصطلاحــا آن ســوی 
آب که این روزها ســر زبان ها هستند 
بــا همیــن روش مشــهورند. در این 
دســت سریال ها شــما نباید به دنبال 
– حتــی معمولی-  ریزه کاری هــای 
زیبایی شناســی تصویــر یــا خلاقیتی 
اصلــی  کار  چــون  باشــید  هنــری 
مصورکردن داستانی عامه پسند است 
که معمولا در آنها به روش فیلم های 
کاملا  خیروشر  رئالیســتی  اکسپرسیو 
بــا خطوط ممیزه تیز مشــخص اند و 
قهرمان، ســفید و ضدقهرمان، سیاه 
اســت؛ مثل شــخصیت رضا کیانیان 
و مهدی پاکــدل در این ســریال. در 
بیان مردم پســندانه  این روش، مهم 
نــکات  از  اســت و در آن بســیاری 
دیــده نمی شــوند و منطــق قربانی 
می شــود. اینکه حوادثی که به طور 
طبیعــی چندســال طول می کشــند 
ظرف چندماه جمع وجور شوند، مثل 
حوادث زنجیروار اواخر ســال ۵۶ تا 
پیروزی انقلاب یا در شخصیت پردازی 
با تحــولات ناگهانی روبه رو شــویم 
(شــخصیت کیمیا) تعجبــی ندارد. 
سوارشــدن ستاره بر شــخصیت که 
کارگردان را نیــز خلع قدرت می کند، 
در  شــریفی نیا  شــخصیت  مثــل 
خارج که نشــان دهنده آن است که 
همیشــه آرزوی بازی یک آواره را در 
خیابان ها به مصداق کلاســیک های 
فرانسوی داشــته و اجرا کرده، بدون 
توجــه بــه تبــار اجتماعــی و کاری 
شخصیت و بســیاری از ایرادات بجا 
و نابجای دیگــر، از علمک گاز گرفته 
تا شــخصیت پردازی شهید و حوادث 
جنگ، کــه تماما به دلیــل توجه به 
پــردازش موضــوع عشــق مثلثی و 
اصرار بر روش نوین فصلی ســاختن 
حوادث که بحث خود را می طلبد... 

از دست رفته اند. 
پس از این مقدمه باید بگویم فصل 
اول، نوید ســریالی قوی را می داد ولی 
اصرار بر چندفصلی بودن و پرش های 
زمانــی و ضعــف برخــی منطق های 
روایت در بین فصل ها و... کم کم سریال 
را به ضعف کشید به طوری که پایان به 
برخی حــوادث تحمیل شــد و بعضا 
سردرگمی ایجاد کرد. یعنی باید گفت 
این مجموعه ســریالی خوش شــکل 
بود که با کشــیدنش برخی قسمت ها 

دفرمه شد. 
در ابتــدا گفته شــد که شــانس 
یاور کیمیا شــده که نیــاز به توضیح 
دارد. اول اینکــه در عصــر برهــوت 
سریال ســازی ســیما، روی آنتن رفته 
اســت و به مصداق یک چشــمی در 
فراوانی نصیبش  شهر کورها، شانس 
شده اســت. این سریال جای صحبت 
دارد در برابــر ســریال هایی کــه بهتر 
است درموردشــان حرفی زده نشود. 
دوم اینکه در کنار شهرزاد به مخاطب 
عرضه شد و در بحث های مقایسه ای، 
چــه مثبت و چه منفی مطرح شــده 
است. ســوم قابلیت روایی در جذب 
مخاطب اســت کــه عشــق مثلثی، 
درگیری هــای بــارز و بدون نیــاز به 
تأمل خیر و شــر و البتــه قابلیت های 
خوب کارگردانــی و قصه گویی بعضا 

قابل قبول... از آن جمله هستند. 
گذشــته از موارد فوق نباید از این 
غافل بــود که هر نهالــی در برهوت 
اســت  غنیمتی  سریال ســازی  فعلی 

دارای ارزش.
*جامعه شناس

دریچه

برنامه ای که فیلم سازان اجرایش می کنند
شــرق: فیلم کوتاه یکی از ژانرهای مهم به حســاب می آید که بســیاری 
از حرفه ای هــای ســینما نیز کار خود را با همین ژانر آغــاز کرده اند. حال 
شبکه مســتند سیما، دوماهی اســت که مجموعه «فیلم کوتاه» را روی 
آنتن می فرستد؛ برنامه ای ۶۰ دقیقه ای که همه چیز درباره فیلم کوتاه در 
آن به مخاطبان ارائه می شــود و فرصتی برای نمایش برخی آثار است؛ 
بخش آموزشی دارد، شــامل تازه ترین اخبار مرتبط می شود، با هنرمندان 
شناخته شــده درباره این ژانر گفت وگو می کند و جالب اینکه هربار توسط 
یکی از همین هنرمندان اجرا می شــود. محمد رســولی، آیــدا پناهنده، 
احمد عربانی، روانبخش صادقی، مهرداد حســنی، اشکان رهگذر، رقیه 
توکلی، بهمن دادفر، نیما دبیرزاده، امیرشــهاب رضویان، حســین نمازی، 
مجید برزگر، شــهرام مکری، محســن امیریوســفی، کریم لک زاده، فرید 
فرخنده کیش، امیر توده روستا، شادمهر راســتین، سعید پوراسماعیلی و 
رســول صدرعاملی هنرمندانی هستند که در هشت قسمتی که از «فیلم 
کوتاه» روی آنتن رفته، به برنامه آمده اند، آثار کوتاهشان پخش شده است 

و درباره وضعیت و آینده فیلم کوتاه گپ زده اند. 
پرشدن جای خالی برنامه ای مختص فیلم کوتاه در تلویزیون

عماد خدابخش تهیه کننده این برنامه است. او که خود تجربه ساخت 
فیلم کوتاه و البته مســتند را دارد، درباره راه انــدازی این برنامه می گوید: 
«مــن به این خاطر کــه در این عرصه بوده ام همــواره برایم دغدغه بوده 
که برنامه ای با محوریت و حضور کســانی که در عرصه فیلم کوتاه فعال 
هستند، راه بیفتد؛ برنامه ای که پویایی و به روزبودن، جزء عناصر مهم آن به 
حساب می آید و همواره جای این خالی بوده که مسائل فیلم کوتاه، از تولید 
آن گرفته تا نحوه پخش، اتفاقات صنفی، فعالیت های انجمن ســینمای 

جوان و... در یک برنامه تلویزیونی به بحث و گفت وگو گذاشته شود».
نخواستیم میهمان ها فقط با یک مجری روبه رو باشند

او درباره اجرای برنامه توســط هنرمندان نیز استراتژی خاصی در نظر 
داشته اســت: «وقتی فیلم ســازان و فعالان این عرصه اجرای برنامه را 
برعهده می گیرند، باعث می شــود میهمانان احســاس نکنند فقط با یک 
مجری روبه رو هســتند. بلکه ما خواســتیم افــرادی را مقابل میهمانان 
بنشــانیم که بتوانند با آنها وارد تعامل و بحث شوند و خودشان سال ها 

سابقه کار در این عرصه را داشته باشند».

شناساندن ژانر فیلم کوتاه به مردم
گمنامی  هنرمندان عرصه فیلم کوتاه و ناشــناخته ماندن این ژانر برای 
مخاطب عام، نکته ای است که برای خدابخش حائزاهمیت بوده و درباره 
آن می گوید: «می خواســتیم آثار فعالان فیلــم کوتاه برای مخاطبان عام 
عرضه شود و آنها بین مردم شناخته شوند. علاوه بر معرفی فیلم سازان، 
یکی از اهداف ما این اســت که هویت فیلم کوتاه به عنوان یک سینمای 
مستقل خلاق به مخاطب عام شناسانده شود و ما بتوانیم تعاریف درستی 
را بــرای مخاطبان عرضــه کنیم. همچنین تمرکز بر اخبــار فیلم کوتاه و 
جشــنواره های مرتبط با آن برایمان مهم است. نسل جوان علاقه مند به 
این عرصه هســتند و این گونه ما می توانیم بیننده عــام یا جوانانی را که 
علاقه ای به فیلم کوتاه در درونشــان وجود دارد، به ســاخت فیلم کوتاه 
دعوت و کمک کنیم آنها وارد این فضا شــوند».خدابخش امیدوار است 
این برنامه جای خود را بین مردم باز کند و البته تا پخش قســمت هشتم 
نیز بازخوردهای خوبی دریافت کرده اســت. او تأکید می کند: «امیدوارم 
هم مردم و هم اهالی فیلم کوتاه، تماشــای برنامه را از دســت ندهند و 
با پیشنهادات و انتقادات آنها بتوانیم برنامه پرباری روی آنتن بفرستیم و 
مشکلات را از میان برداریم. اگر تعامل خوبی بین گروه سازنده، فیلم سازان 
فیلم کوتــاه و مخاطبان به وجود بیاید، پویایــی این برنامه حفظ خواهد 
شــد».«فیلم کوتاه» در اول راه قرار دارد و طبیعتا معرفی این ژانر ممکن 
است فعلا بیشــتر از نقد و چالش اولویت داشــته باشد. نظر تهیه کننده 
نیز در این زمینه این اســت: «ما در قســمت های اول تلاشــی برای ورود 
به بحث های چالشــی نداشــتیم اما به مرور باید به مسائل این چنینی نیز 
بپردازیم. مثل اینکه چرا فیلم سازان سینمای بدنه، ژانر فیلم کوتاه را جدی 
نمی گیرند؟ چرا تهیه کننده های فیلم های بلند تمایلی به تولید فیلم کوتاه 
ندارند؟ و چرا در ســینمای ما باب شده است که فیلم کوتاه را پلی برای 
رســیدن به فیلم بلند می دانند. ما در این زمینه به بحث و آسیب شناسی 
می پردازیم و سعی می کنیم ورود به چالش را این گونه معنا کنیم. ضمن 
اینکه نامه سرگشاده ۳۰۰ فیلم ساز فیلم کوتاه به رئیس سازمان سینمایی 
بــرای بازگرداندن بخش فیلم کوتاه به جشــنواره فیلــم فجر نیز پس از 

برگزاری یک میزگرد در برنامه ما شکل گرفت».
تمرکزمان فقط روی فیلم سازان تهرانی نیست

بخــش پایانــی حرف هــای خدابخش مربــوط به نگاه گســترده و 
فراپایتختی این برنامه اســت. او با تشــکر از مدیران شــبکه مستند که 
فضایــی برای تولید و پخش ایــن برنامه در نظر گرفته انــد، این طور به 
حرف هایش پایان می دهد: «فیلم سازان شهرستانی زیادی داریم که در 
منطقه خودشــان مشغول به کار هســتند. ما اصلا علاقه ای به تمرکز و 
مانور صرف روی فیلم ســازان تهرانی نداریم و از انجمن سینمای جوان 
کمک می گیریم تا تعامل بیشتری با هنرمندان شهرستان داشته باشیم، 

چون آنها خیلی مهم هستند».

تلویزیون
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صفحه 10 تئاتر، پدیده ضد اجتماعی شده است
صفحه 12 راه حل استعمارزدایی، مقابله با انحصارگرایی است
صفحه 12 آرزوهای بربادرفته 

بهناز شیربانی: خیلی به فارسی مسلط نیست مثل اکثر کسانی که در کشوری 
دیگر بزرگ می شوند، اما می توان از لحن صحبت هایش متوجه شد که تا چه 
اندازه از حضور در ایران و بازی در ســریالی که این روزها پرمخاطب شــده 
خوشحال اســت و توانسته بازی در کشوری دیگر و به زبان فارسی را تجربه 
کند. گلوریا  هاردی، پدری فرانسوی و مادری ایرانی دارد و در پاریس متولد 
و بزرگ شده اســت. هرچند که تا پیش از این تجربه هایی در مقابل دوربین 
داشــته اما «کیمیا» سریالی اســت که با آن معرفی شده. ازدواج او با ساعد  
سهیلی به ســرعت خبرساز شــد و بیش از پیش توجهات را به سمت بازیگر 
ایرانی – فرانســوی ســریال «کیمیا» جلب کرد. با گلوریا هاردی از چگونگی 
انتخابش برای بازی در این سریال و حواشی پخش این مجموعه تلویزیونی 

صحبت کردیم که چکیده آن را در ادامه می خوانید: 

  با اینکه پیش از بازی در ســریال «کیمیا» تجربه بازی نداشــتی، اما این  �
سریال باعث شد تا به عنوان بازیگر بیشــتر شناخته شوی. پیشنهاد بازی در 

این سریال از طرف چه کسی و چطور مطرح شد؟ 
من در تهران شاگرد خانم حاجیان بودم. البته قبل از آن در فرانسه به دلیل 
علاقه به بازیگری کلاس می رفتم. رشــته اصلی من موسیقی است و در کنار 
کار موسیقی بازیگری را هم دنبال کردم و دوست داشتم این رشته هنری را یاد 
بگیرم. وقتی به ایران آمدم در کلاس های خانم حاجیان شرکت کردم و بیشتر 
یاد گرفتم. خانم حاجیان برای بازی در ســریال «کیمیا» دعوت شده بود و خبر 
داشت که کارگردان سریال به دنبال یک بازیگر خارجی است که بتواند فارسی 
صحبت کند و او این پیشــنهاد را به من داد. تســت دادم و قبول شــدم. بازی 
در ســریال «کیمیا» اوایل برایم ســخت بود. باید یاد می گرفتم چطور به زبان 
فارسی صحبت و بازی کنم و بازی کردن به زبان دیگر برایم پیچیده تر می شد. 

  چطور دیالوگ ها را حفظ می کردی؟  �
الان به نســبت قســمت های اول سریال بهتر فارســی صحبت می کنم. 
خواندن دیالوگ های فارســی برایم ســخت بود. بنابرایــن آنها را فینگلیش 
می نوشــتم و می خوانــدم و مدام با خودم تکرار می کردم. ســعی می کردم 
طــوری کلماتــم را ادا کنــم کــه به اصطــلاح آنهــا را برای خــودم کنم. 
به خاطرســپردن کلمات جدید بسیار ســخت بود و برای اینکه کاملا متوجه 
مفهوم کلمه یا جمله ای شــوم که قرار است به فارسی بگویم و همین طور 
برای اینکه کلمات و جملات به حافظه ســپرده شود و بهتر به زبان بیاید، به 

زمان نیاز داشتیم. 

  چه شد که تصمیم گرفتی در ایران زندگی کنی و بازیگری را همین جا  �
ادامه دهی؟ 

من در فرانسه به دنیا آمدم و بزرگ شدم و سه سال است که به ایران آمده ام، 
درواقع حرفه اصلی من موسیقی است نه بازیگری! 

  مدتی اســت که خبری در ارتباط با زندگی شــخصی شما توجه بسیاری  �
را جلب کرده و آن ازدواج با یکی از بازیگران خوب ســینمای ایران، ساعد 
سهیلی، اســت. این ازدواج مدت ها پیش اتفاق افتاده بود. اما با حضور در 
سریال «کیمیا» و توجه مردم به شخصیت های این سریال، خبر ازدواج شما 

و ساعد سهیلی در مرکز توجه قرار گرفت. 
ما نمی خواســتیم شــلوغ کنیم و خبر ازدواجمان را پخــش کنیم. فکر هم 
نمی کردیم این خبر برای مردم خیلی مهم باشــد. اما همان طور که شما گفتید 
بعد از پخش سریال، ازدواج من و ساعد سهیلی برای مردم مهم شد و دوست 
داشــتند که ما را با هم ببینند. ما هم عکس دونفره خودمان را رسانه ای کردیم 

که ما را به عنوان زوج معرفی کرد. 
  ساعد سهیلی پیشنهادی برای بازی در این سریال یا چگونگی ارائه نقش  �

داشت؟ 
حضور او به عنوان یکی از بازیگران خوب سینمای ایران در کنارم بسیار مؤثر 
است. غیر از اینکه به عنوان شریک زندگی در کنارش آرامش دارم، پیشنهادهای 
خوبی برای بازی در ســریال «کیمیا» به من داد. کمک می کرد تا بهتر دیالوگ ها 
را طبیعی بگویم، درواقع زندگی ما از ســینما جدا نیســت. به هرحال هرروز با 

سینما زندگی می کنیم. 
  قصه سریال«کیمیا» بخشــی از تاریخ معاصر ایران را روایت می کند که  �

برای ما اهمیت بســیاری دارد. تا چه اندازه از تاریخی که سریال «کیمیا» در 
آن روایت می شد باخبر یا راجع به آن شنیده بودید؟ 

شــما نمی توانید در ایران زندگی کنید و از این واقعیت ها خبر نداشته باشید. 
به ویژه آنهایی که عزیزانی را از دســت داده اند، هنوز زنده اند. مثل مادر هایی که 

فرزندانشان را از دست دادند. 
  زمانی که پیشــنهاد شــد نقش آزاده را بازی کنید، این شــخصیت چه  �

ویژگی های برای شما داشت؟ 
ســعی کردم چیــزی از تجربه های شــخصی خودم به نقــش اضافه کنم. 
نکته های مشــترکی هم بین خودم و رها پیدا کردم و ســعی کردم بیشــتر این 
شــخصیت را درک کنم. اینکه او مادری داشته که هیچ وقت او را ندیده یا اینکه 

می خواهد تکه ای از وجودش را پیدا کند تا کامل شود برایم جالب بود. 

  از نتیجه کار راضی هستی؟  �
حدس می زدم نتیجه ســریال خوب شود. آقای افشــار کارگردان باتجربه و 
مســلطی است. بازیگران خوبی برای بازی در این سریال دعوت شدند. بیشتر از 
چیزی که فکر می کردم ســریال دیده شد. ترس من این بود که  میلیون هانفر من 
را با تمام اشــکالاتی که در زبان دارم می بینند و این وحشــتناک بود. فکر مردم 
برایم مهم اســت. اما خوشــحالم که مردم من را دوست دارند و از نتیجه کارم 

راضی هستند. 
  همکاری با بازیگران این سریال چطور بود؟  �

همه بازیگران این سریال به من کمک کردند. وقت زیادی برای تمرین با من 
می گذاشتند که بتوانم راحت تر فارسی صحبت کنم. بعضی وقت ها جمله ها را 
اشــتباه می کردم و می دیدم عوامل ســریال می خندند و من معنی خنده آنها را 
نمی فهمیدم. بعدا متوجه شــدم در فارسی اگر کلمه ای را اشتباه بگویم معنی 

آن کاملا عوض می شود. 
  بعد از پخش سریال واکنش مردم را چطور دیدی؟  �

چندروز پیش از فرانسه برگشتم و بعد از اینکه وارد فرودگاه ایران شدم برایم 
جالب بود کــه مردم به من توجه می کنند و فیلم و عکس می گیرند. دوســت 
داشتم پاسخ مهربانی آنها را بدهم و درعین حال خجالت هم می کشیدم. همه 

این اتفاقات برای من تازگی دارد. 
  قصد ادامه فعالیت در سینما و تلویزیون ایران را داری؟  �

بازیگــری من به خیلی چیزها بســتگی دارد. فیلم نامه و نقشــی که به من 
پیشــنهاد می شود مهم است؛ اینکه به دل من و مردم بنشیند. اگر مردم دوست 

دارند که باز هم من را ببینند من در خدمت آنها هستم. 
  یکی از اتفاقاتی که از زمان پخش ســریال «کیمیا» خبرســاز شــد، این  �

بود که در پاریس حجاب نداشــتید و این موضوع باعث ســوءتفاهم شد و 
سروصداهایی را در شــبکه های اجتماعی به راه انداخت. پاسخ شما به این 

حواشی چیست؟ 
به هرحال قسمت هایی که در خارج ضبط کردیم من کلاه گیس داشتم و این 
تصمیم عوامل سازنده سریال بود ولی بشخصه دوست داشتم از یک کلاه گیس 

حرفه ای تر استفاده می شد تا مردم به کیفیت پایین آن اعتراض نکنند. 
  حرف ناگفته ای درمورد سریال «کیمیا» باقی مانده است؟  �

لطف مردم نســبت به من این قدر زیاد است که سریال را فراموش کردم، از 
تک تک مردم ایران تشــکر می کنم که تا این حد با من مهربان هستند، امیدوارم 

که همیشه شاد باشند. 

گفت وگو با گلوریا هاردی، بازیگر سریال«کیمیا»

زندگی ما از سینما جدا نیست

ســتاره جاوید: درمان تب ُ«مد» از طریق مُسکن هایی 
کــه ارائــه می شــود، ممکن نیســت. مدیــوم مد در 
ایــران، نوظهور اســت و عرصه، فضایی نــو برای کار 
می طلبد. مد مانند یک گوشــت قربانــی بی زبان، در 
میان دســت های علاقه مندان و مدعیان کار فرهنگی، 
دست به دست می شــود و آنان که فرصت را غنیمت 
می دانند در تلاش اند در شــرایط کنونی که میدان بکر 
و عرصه تازه ای برای خودنمایی مد پیدا شده، خودی 
نشان دهند و بختی بیازمایند.  یکی از این جولانگاه ها 
که دیواری کوتاه تر از مد نیافته، برنامه «غیرمحرمانه» 
اســت که پنجشــنبه ها و جمعه ها با هــدف واکاوی 
موضوعات اجتماعی در شــبکه دو سیمای جمهوری 
اســلامی ایران روی آنتن می رود. موضوع این برنامه 
در روزهای ۲۴ و ۲۵ دی، اختصاص داشــت به جریان 
مد و لباس در ایران که سعی کرد در دو قسمت مجزا، 
ایــن مدیوم پیچیــده، مدرن، نوظهــور و کلان را از دو 
بُعد ملی و فراملی واکاوی کنــد؛ برنامه ای که با فرم 
«مناظــره» و محتوایی تکراری و همیشه شنیده شــده، 
داعیه جریان ســازی درباره موضوعی را دارد که بیش 
از آنکه به جنجال های ظاهری نیاز داشــته باشــد به 
راه بلد، خبره، دلسوز، کاردان و «این کاره» مد نیاز دارد. 
دهه، دهه ۹۰ خورشیدی است؛ برخی تابوهای سخت 
درباره کلمه فرانســوی مد (Mode)، شکسته شده و 
جســارت مطرح کردن این کلمه و معادل انگلیســی 
آن، فشــن (Fashion) نرم نرمک  در حال جاباز کردن 
میان اقشار مختلف مردم است. ازاین روست که همه، 
به ویژه جوانانــی که داعیه طراحی مد را دارند ادعای 
گذراندن دوره های طراحی را در کشورهای اروپایی در 
حالــی مطرح می کنند که پرداختن به صحت وســقم 
آن را به فرصــت دیگری موکول می کنیم. در دهه ۹۰ 

خورشیدی تب مد همه را گرفته است، همچنان که در 
دهه ۷۰ تب گیتار و ترانه «اگه یه روزی نوم تو» به تن 

جامعه رخنه کرده بود... . 
مُد  کنترل شدنی  نیست

درباره نقــاط مثبت و نقاط ضعف این برنامه، تذکر 
چند موضوع بســیار مهم که به سرنوشــت مستقیم 
مد و لباس مربوط اســت، اهمیــت پیدا می کند. اینکه 
برنامه سازان تلویزیون در تلاش هستند به موضوعات 
کهن مثــل «مد در ایران» از منظــری جدی تر بپردازند 
قابل تقدیر و تأمل است اما مسئله زمانی بر یأس درونی 
مخاطب دامن می زند کــه همه چیز قربانی چگونگی 
پرداختن به موضوع می شود و این اغفال می تواند پیکر 
نحیف مد در ایران را نشــانه بگیرد. برنامه ســازان باید 
تکلیف خود را روشــن کنند که برای یک دغدغه به نام 
«مد» برنامه ساخته و بودجه ها هزینه کرده اند یا اینکه 
ســوار بر موج  این مدیوم نوظهور شده و درگیر تب مد 
شده اند آیا واقعا در تمام طول این سال ها، ما کم حرف 
زدیم و کم مباحثه داشتیم؟ فارغ از اینکه فرم برنامه بر 
«مناظره» اســتوار است و مخاطب با حرکات نمایشی 
مجــری برنامه - دکتر «محمــود احمدی افزادی» که 
خود اتفاقا چهره ای رســانه ای اســت و پس از حکم 
رئیس جمهور و تکیه زدن بر مســند ریاســت دانشکده 
خبر، در بورس قرار گرفته و شانس حضور در برنامه ای 
را یافته که ممکن اســت در حیطه تخصص او نباشد 
- حضور افراد غیرمرتبط و خویشاوند برنامه سازان که 
داعیــه طراحی مد را دارند و مدعی هســتند در خارج 

از کشــور مد را تحصیل کردند! مستقیم یا غیرمستقیم 
با خردجمعی مخاطبان تلویزیون ارتباط دارد یا خیر؟ 
عدم توجه به این جزئیات به ظاهر پیش پاافتاده و جدی 
گرفته نشده است که می تواند یک مدیوم با ظرفیت مثل 
مد را تا مرز کپی کاری و غیرضروری قلمدادشدن، پیش 
ببرد تا جایی که در ســال های اخیر شاهد رزومه سازی 
و تبلیغات کاذب پیرامون این پدیده نوظهور باشیم که 
مثل کودکی نوباوه و بی والدین نرم  نرمک قد می کشــد 

و رشد می کند. 
جنجال نمایشی

فــرم پرداختن به مضمون نه تنهــا به ماهیت یک 
برنامــه تلویزیونی انتقــاد وارد می کنــد بلکه بیننده 
در جایگاه یک مخاطب حرفــه ای مدیوم تلویزیون و 
موضــوع مد، هاج وواج باقی می ماند که قرار اســت 
در این برنامه ۹۰دقیقه ای که مدام از این شــاخه مد 
به آن شــاخه مد می پرد و مباحث کلان و بحث های 
بی حاصــل مطرح می کند، به کجا برود؟ قرار اســت 
در ایــن برنامه چرایی به بلوغ نرســیدن مــد و لباس 
ایرانــی - اســلامی مورد بحث قــرار گیرد یــا اینکه 
یارکشــی شده و قرار است شــاهد تسویه حساب دبیر 
کنونــی با دبیر ســابق کارگروه باشــیم و یک مناظره 
فرمالیته و سفارشــی را شاهد باشیم و در فواصل آن 
هم مجری برنامه – رئیس دانشــکده خبر – با انجام 
حرکات نمایشــی و برخاســتن از جای خــود، مدام و 
گل درشــت به مخاطب القا کند که شــما شاهد یک 
مناظره جنجالی هســتید و برنامه روال عادی خود را 

طی می کنــد و هیچ ممیزي در کار نیســت! خب که 
چه؟ فلسفه ساخت چنین برنامه و حرکات تبلیغاتی 
پنهان در آن، اساســا در چه نهفته است؟ اینکه دبیر 
کنونی بر مواضع خود پافشــاری کند و طرح و تولید 
را پاشنه آشــیل مد معرفی کند و دبیر سابق کارگروه 
قهرمان اصلی مد را مصرف کننده بداند چه کمکی به 
رونق و توسعه مد ایرانی و اسلامی می کند؟! اگر قرار 
اســت در تلاش باشــیم ایران را پایگاه مد کشورهای 
اســلامی قرار دهیم چــرا باید ظرفیت هــای بااعتبار 
موجود در این عرصه به گوشــه رینگ رانده شــوند. 
طرح موضوعــات کلان همچون قاچــاق، بنکداری، 
کپــی کاری، بازکردن درهای بازار ایــران روی ترکیه و 
بســیاری مسائل بی حاصل دیگر و از این شاخه به آن 
شاخه پریدن و حرف های کلان زدن بی آنکه راه درمان 
معقــول و قابل پیگردی ارائه شــود جز وقت مردم را 
گرفتن و آنتن تلویزیون را اشغال کردن، حاصل دیگری 
ندارد. مد  کنترل شــدنی نیست و چالش اصلی زمانی 
کلید می خورد که متوجه می شــویم سال هاســت در 
این بــاره فقط حــرف می زنیم. مــا می خواهیم ایران 
پایگاه مد کشــورهای اســلامی باشــد امــا فراموش 
می کنیم که مد ایرانی-  اسلامی امروز به چیزی فراتر 
از حرف زدن های مداوم نیاز دارد تا قد بکشد و جولان 
دهد و ســفیر فرهنگی ما در ســایر نقاط جهان باشد. 
ما مد را تبدیل کردیم به یک گوشت قربانی بی زبان و 
هرجا لازم باشد میان خودمان دست به دست می کنیم 
و فرامــوش می کنیم مد، فرایندی مدام در حال تغییر 
اســت و نمی توان با کلیشه های معمول «مناظره» و 
«مناظره» و «مناظره» که به یک چالش جهانی بزرگ 
اندیشید و مد ایرانی-  اســلامی را به کشورهای دیگر 

صادر کرد. 

در نقد مناظره «غیرمحرمانه»
دیوار کوتاه مُد

دکتر مجید حسینى زاد*


